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يك روز كلهّ سحر آقا موشى و سوسكى خانم از صداى رعد و برق 
از خواب پريدند. سوسكى دويد كنار پنجره، به آسمان ابرى 

نگاه كرد و با خوشحالى گفت:
»بارون مى ياد

چيك و چيك و چيك 
رو سر همه، بزرگ، كوچيك

بارون مياد از ابرا 
رو سر همه تو دنيا.«
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با شنيدن حرف هاى سوسكى، آقا موشى هم سر ذوق آمد. 
لحافش را كنار انداخت و دويد كنار پنجره. دو تايى مدتى 

به نم نم باران نگاه كردند و شاد شدند. 

بعد قرار شد آقا موشى به دامنه ي كوه برود و يك قارچ 
بياورد؛ سوسكى خانم هم با گردو، فسنجان درست كند تا 

آقا موشى با قارچش سر برسد.
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آقا موشى شال و كلاه كرد و راه افتاد؛ ولى چشمتان روز بد نبيند: هنوز موشى به 
دامنه كوه نرسيده بود كه آسمان رعد و برقى زد. بارانى راه افتاد كه نگو و نپرس. 

كمى بعد، آب از هر طرف راه افتاد. موشى خواست روى يك بلندى 
بنشيند تا باران بند بيايد؛ ولى ناگهان ديد آب جوي ها با 

هم يكى شده اند و راه افتاده اند. به طرف كجا؟... 
درست به طرف خانه ي آن ها... 

آقاموشى دودستى زد توى سرش 
و گفت:»اى واي داد و بيداد

عجب سيلي راه افتاد
سيل نرسه به خونه

سوسكي تو سيل نمونه.«
آقا موشى ديگر فكر جان 

خودش را نكرد. دويد و رفت و 
شروع كرد به كندن يك چاله 

تا آب باران توى آن بريزد 
و جمع بشود. بعد هم 

راه آب را با سنگ و گل 
و خار و خاشاك بست 
تا به طرف خانه نرود.
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